
سکوت ایران یعنی پایان تنش
وزیــر دفاع ســابق آمریکا با بیان اینکه ســکوت 
کنونــی مقامــات رژیــم صهیونیســتی و ایران 
می‏توانــد نشــانه پایــان تنش‏هــا باشــد، آن را 
»کرکننده« توصیــف کرد. »مارک اســپر« وزیر 
دفاع ســابق آمریکا ســکوت رژیم صهیونیستی 
و ایــران دربــاره تنش‏های اخیــر را »کرکننده« 
توصیف کرد و آن را نشــانه‏ای از این دانست که 
تنش‏ها فعلًا به پایان رســیده اســت. اســپر که 
در دوره ریاســت‏جمهوری »دونالد ترامپ« وزیر 
دفاع آمریکا بود، گفت: »این سکوت از دو طرف 
واقعاً کرکننده است؛ اینکه هیچ‏کس درباره آنچه 
اتفــاق افتــاده صحبتی نمی‏کنــد.« به گزارش 
روزنامه هیل، اسپر ادامه داد: »فکر می‏کنم این 
در حــال حاضر پایان ماجرا باشــد. اما باید دید 
چه خواهد شــد.« در روز جمعه ریزپرنده‏هایی 
در آســمان اصفهان مشاهده شــدند که توسط 
ســامانه‏های پدافنــد هوایــی ایران، ســرنگون 
شــدند. این حادثه کــه به رژیم صهیونیســتی 
نســبت داده می‏شــود، پس از آن اتفــاق افتاد 
که ایران هفته گذشــته در پاسخ به جنایت رژیم 
صهیونیستی در حمله به کنسولگری تهران در 
سوریه، مواضع رژیم اشغالگر در اراضی اشغالی 

را با ده‏ها موشک و پهپاد هدف قرار داد.

سلاح‏های اسباب‏بازی در اصفهان
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه ایران در 
مصاحبه‏ای با شبکه خبری ان.بی.سی گفت: آنچه 
بامــداد جمعه رخ داد، یک حمله نبــود. آنها به مثابه 
اســباب‏بازی‏هایی بودند که کودکان ما بــا آنها بازی 
می‏کنند نه پهپاد. به نوشته ایسنا، وزیر خارجه ایران 
که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
به نیویورک رفته، همچنین افزود، ایران برنامه‏ای برای 
پاســخ ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی یک حمله 
بزرگ و چشمگیر انجام دهد. دیپلمات ارشد ایران در 
ادامه گفت: مادامی که هیچ ماجراجویی جدیدی از 
ســوی اسرائیل علیه منافع ما وجود نداشته باشد، ما 
هیچ واکنش جدیدی نخواهیم داشت. وی با هشدار 
به اینکه اگر رژیم صهیونیســتی به ایران حمله کند، 
واکنشی به مراتب شدیدتر و قاطع‏تر دریافت می‏کند، 
ادامه داد: اگر اسرائیل اقدامی جدی علیه کشور من 
انجام دهد و این برای ما ثابت شــود، پاسخ ما فوری و 
حداکثری خواهد بود و باعث پشــیمانی آنها خواهد 
شــد. امیرعبداللهیان همچنین گفت: ما می‏توانیم 
حیفا و تل‏آویو را بزنیم. ما می‏توانیم همچنین تمامی 
بنــادر اقتصادی اســرائیل را هــدف قــرار دهیم. اما 
خطوط قرمز ما غیرنظامیان هســتند. هدف ما فقط 
اهداف نظامی است. دیپلمات ارشــد ایران در ادامه 
مصاحبه خود افزود: ایران هیچ اطلاع قبلی از حمله 
حمــاس )7 اکتبر( نداشــت. حماس یک ســازمان 
تروریســتی نیســت، بلکه یک جنبــش آزادی‏بخش 
مخالف اشــغال سرزمین فلسطین توســط اسرائیل 
اســت. وی همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر 
رژیم صهیونیســتی را »نامتعادل« خوانــد و تل‏آویو را 
مقصر بن‏بست در مذاکرات آزادی اُسرای صهیونیست 
دانست. امیرعبداللهیان همچنین عنوان داشت، رژیم 
صهیونیستی برای جبران ناتوانی خود در دستیابی به 
اهدافش در جنگ غزه، درخواست‏های بیش از حدی 
دارد. وی ادامه داد: اسرائیل نه توانسته حماس را نابود 
کند و نه رهبران داخل غزه را دستگیر کند، نه توانسته 
حماس را خلع سلاح کند، نه قادر به نابودی تسلیحات 
و تجهیزات است. بنابراین به کشــتن زنان و کودکان 
متوسل شده و اکنون در میز مذاکرات تلاش می‏کنند 
تا آنچــه را در حملات به دســت نیاوردند، به دســت 
بیاورند. وزیر خارجه ایران همچنین ابراز امیدواری کرد 
که توافقی به زودی برای آزادی اُســرای صهیونیست 
به‏عنوان بخشــی از یک توافق گسترده حاصل شود: 
»حماس آماده است تا آزادی اُسرا را در قالب یک بسته 
سیاسی بشردوســتانه که همه چیز را در بر می‏گیرد، 
ادامه دهد. فکر می‏کنم که الان، وقت خوبی اســت. 

این یک فرصت خوب است.«
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دیپلمات‌ها

سمیعی در دوران 
وزارت خود تلاش 

کرد روابط ایران 
با همسایگان 

تازه‏تاسیس‏اش را 
تنظیم کند. مذاکرات 

منتج به پیمان سعدآباد 
مهمترین اقدامی است 
که در کارنامه وزارت 

امور خارجه سمیعی 
ثبت شد. در هفدهم 

تیر ۱۳۱۶ سمیعی 
همراه با وزیران خارجه 

عراق، افغانستان 
و ترکیه در کاخ 

سعدآباد گرد‏هم‏آمدند 
و »عهدنامه عدم 

تعرض« را امضا کردند 
که پیمان سعدآباد 
نامیده شد. چهار 

کشور در این پیمان به 
یکدیگر تعهد دادند 
که نه به‏تنهایی و نه‏ 

همراه با کشور دیگری 
دست به هیچ‏گونه 
عملیات متجاوزانه 

علیه یکدیگر نزنند و 
به کشور دیگری که 
به یکی از آنها تجاوز 

کرده نیز چه مستقیم و 
چه غیرمستقیم، کمکی 

نرسانند

وزارت امــور خارجــه و تنظیــم روابــط با  �
همسایگان تازه

خارجــه  امــور  وزارت  در   1315 فروردیــن   5 در  او 
جایگزیــن ســیدباقر کاظمی رجل خوشــنام و ملی آن 
دوران شــد که از 28 اســفند 1314 از سمت خود کنار 
رفتــه بــود. دوران وزارت امــور خارجه ســمیعی بخش 
مهمی از دوران ســلطنت رضاشاه را تشکیل می‏دهد که 
با نخست‏وزیری محمود جم آغاز شد و با استعفای احمد 
متین‏دفتری از سمت نخســت‏وزیری به پایان رسید. در 
این دوران رضاشــاه تحت تاثیر ظهور آلمان هیتلری در 
اروپا به این تصور رسید که می‏تواند قدرت مطلقه خود را 
بدون تکیه بر بریتانیا گسترش داده و سیاست مستقلی 
را در پیش بگیرد. رضاشاه که تحت تاثیر سیاستمداران 
ملی و ایران‏دوست آن عصر از دخالت‏ها و سلطه بریتانیا 
بر سیاست جهانی در آن عصر ناخرسند بود با پاره کردن 
قرارداد دارســی دوران حکومت خود را آغاز کرد. آغازی 
کــه منافع زیادی برای ایران در پی نداشــت و در نهایت 
بــا کوتاه آمدن رضاشــاه مقابل ســفیر بریتانیا برخلاف 
ادعاهای نخســت به تمدید طولانی‏مدت‏تر این قرارداد 
در قبال امتیازات اندک به ایران منجر شــد. با این حال 
این اقدام رضاشــاه هشــداری برای بریتانیــا بود که از 
تلاش ایران برای ایجاد سیاســتی مستقل خبر می‏داد؛ 
البته این سیاســت مســتقل در بســتر نظام جهانی که 
در میانــه دو جنگ جهانــی تحت ســیطره بریتانیا بود 
چندان طرفی نمی‏بست و به ثمری نمی‏رسید. ایران در 
میان کشورهایی محاصره شــده بود که هر کدام سابقه 
ســتیزه و مقابله با دخالت بریتانیا را چشیده و در نهایت 
بــه توافق با لنــدن تن داده بودند. کمــال آتاتُرک، رهبر 
جنگ‏های استقلال ترکیه پس از نبردهای چندین‏ساله 
با توافق لوزان توانســت ماترک امپراطوری عثمانی را در 
جمهــوری ترکیه حفظ کند و عراق نیز پس از شــورش و 
قیام عمومی توانســت از قیمومَت بریتانیا خارج شــود. 
افغانســتان میراث‏دار سال‏ها جنگ با هندِ بریتانیا بود و 
ایران خود در جنوب شرقی هنوز با هندِ بریتانیا همسایه 

بود. 
سیاســت خارجی ایران قبل از جنگ جهانی دوم ‏در 
زمان رضاشــاه، بر مبنای اســتوار کــردن موقعیت خود 
در برابــر دو قــدرت شــوروی و انگلیس بــود. بر همین 
اساس بود که رضاشــاه تلاش کرد تا با نزدیکی ایران به 
آلمان موقعیت مســتقل‏تری در عرصــه بین‏الملل پیدا 
کنــد. اما این سیاســت تنها با نزدیکی بــه آلمان تحقق 
پیدا نمی‏کرد، به همین خاطر رضاشــاه برقراری روابط 
دوســتانه با دولت‏های همجوار و قدرت‏های منطقه‏ای 
را در دســتورکار قرار داد و در ادامه همین سیاســت بود 
که ‏17 تیــر 1316 پیمان مهم بین چهار کشــور عراق‏، 
افغانســتان‏، ترکیــه و ایــران در کاخ ســعدآباد تهران به 
امضا رســید و به پیمان ســعدآباد مشــهور شد. در واقع 
آخرین قدمی که در این دوره پیش از جنگ جهانی دوم 
برداشته شــد، امضای این قرارداد بود که وزرای ‏خارجه 
چهار ‏کشور در کاخ سعدآباد آن را امضا کردند و اتحادی 

برای حفظ یکدیگر تشکیل دادند.
دوران  در  سیاســت  همیــن  برپایــه  نیــز  ســمیعی 
وزارت خــود تــاش کــرد روابط ایــران با همســایگان 
تازه‏تاســیس‏اش را تنظیم کند. شــمال ایــران که تماماً 
هم‏مرز با شــوروی بود و دو کشــور ترکیه و عراق به‏تازگی 
در غرب ایران متولد شــده بودند و البته افغانستان تنها 
همســایه ایران بود که بیش از چند دهه عمر داشت. در 
همین راستا در اسفند ۱۳۱۵ هیئتی از ترکیه به ریاست 
جمال حسنی تارای نماینده مجلس این کشور به تهران 
آمد و چند هفتــه مذاکراتی برای عقد 10 قرارداد انجام 
داد که این قراردادها در دو نوبت در روزهای ۲۳ اسفند 
۱۳۱۵ و ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ میان جمال حسنی تارای 
و کمال کوپرولو وزیر مختار ترکیه در تهران به نمایندگی 
از کشورشان با عنایت‏الله سمیعی امضا شد تا مجموعه 
روابط تجاری و کنســولی میان دو کشور را تنظیم کنند. 
یکــی از مهمترین این اســناد برقــراری نیابت قضائی و 

استرداد مجرمین و متهمان میان دو کشور بود.
روابط با عراق نیز توســط خود ســمیعی پایه‏گذاری 
شده بود و در همین مدت کوتاه سمیعی دوبار به‏عنوان 
وزیــر مختار در این کشــور مامور شــده بــود و با وجود 
شــکایت عراق بــه جامعه ملــل در نهایت بــا مذاکرات 
دوطرفه دســت‏کم برای مدت کوتاهی اختلاف میان دو 
کشور حل‏شــده فرض می‏شد. از ســوی دیگر برقراری 
نظام پادشــاهی در این کشــور عربی و ترس از برقراری 
جمهــوری که در نهایــت نیز گریبان ســلطنتی عراق را 
گرفت میل به برقراری رابطه حسنه با حکومت سلطنتی 
ایران را در بغداد افزایش می‏داد. بر همین اساس بود که 
پس از عقد پیمان بغداد میان ترکیه و عراق که محتوای 
آن »عهدنامه عدم تعرض« میان این دو کشور بود ایران 

و افغانستان نیز به امضای این پیمان دعوت شدند.
مذاکرات منتج به پیمان ســعدآباد مهمترین اقدامی 
اســت که در کارنامــه وزارت امور خارجه ســمیعی ثبت 
شــد. در هفدهم تیر ۱۳۱۶ ســمیعی همــراه با وزیران 
خارجــه عــراق، افغانســتان و ترکیــه در کاخ ســعدآباد 
گرد‏هم‏آمد و »عهدنامه عدم تعــرض« را امضا کردند که 

پیمان ســعدآباد نامیده شــد. چهار کشور در این پیمان 
بــه یکدیگــر تعهد دادند که نــه به‏تنهایی و نــه‏ همراه با 
کشــور دیگری دســت به هیچ‏گونه عملیــات متجاوزانه 
علیه یکدیگر نزنند و به کشــور دیگری که به یکی از آنها 
تجاوز کرده نیز چه مســتقیم و چه غیرمستقیم، کمکی 
نرســانند. ایــن دولت‏هــا همچنین تعهد کردنــد که در 
مرزهای خود از تشــکیل یا عملیات گروه‏های مسلح یا 
غیرمســلحی که علیه نظم و امنیت کشــورهای دیگر یا 
واژگونی دولت آنهــا فعالیت کنند، جلوگیری کنند. این 
پیمان امنیتی و نظامی پایه و اساس روابط ایران و ترکیه 
و افغانستان در چند دهه آینده شد و تنها عراق بود که با 
وقوع کودتا و انقلاب از این پیمان خارج و در دهه چهل 

وارد تعارض نظامی و امنیتی با ایران شد.
ســمیعی در کنار پیمان سعدآباد ســه معاهده هم با 
ناجی اصیــل، وزیر خارجه عراق امضــا کرد. »عهدنامه 
ســرحدی« به اختلافات دو کشــور ایران و عراق بر ســر 
آبراه ارونــدرود پایان داد و مانعی مهم در راه گســترش 
روابط ایــران و عراق را از میان برداشــت و معاهده‏های 
دیگــر نیــز »عهدنامــه مــؤدت« و »عهدنامــه تســویه 
مســالمت‏آمیز اختلافات« کــه قرار بود مبنای توســعه 
روابط دو کشــور شــوند؛ عهدنامه‏هایی که بــا کودتای 
بعثی در عراق نادیده گرفته شدند و تعارضات دهه چهل 
و پنجاه شمســی و در نهایت جنگ هشت‏ساله تحمیلی 

ایران و عراق را پدید آوردند.
ایــن پیمان که به »پیمان ســعدآباد« مشــهور شــد، 
وحدت نظر چهار کشور را در سیاست عمومی و حمایت 
متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولت‏های 
عضــو پیش‏بینــی می‏کــرد و دول چهارگانــه را متعهــد 
می‏کرد که ضمن محترم شمردن حدود مرزی مشترک، 
سیاســت عدم مداخله مطلق در امــور داخلی یکدیگر 
را دنبال کنند. متعهدیــن همچنین توافق کردند که در 
کلیه اختلافات بین‏المللی که به منافع آنها مربوط است 
با هم مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر 
نداشته باشند. پس از امضای پیمان سعدآباد، رضاشاه 
طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره یازدهم، 
ضمن بی‏سابقه خواندن این پیمان در مشرق‏زمین، آن 

را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست.
ایران بــرای برقراری روابط حســنه بــا ترکیه پیش‏تر 
ارتفاعات مهم آرارات را به آنکارا واگذار کرده بود و پیمان 
بــا عراق نیز شــامل امتیاز مهمی بــود چراکه ایران حق 
کشتیرانی در اروند را به عراق واگذار کرد. پیمان سعدآباد 
دست‏کم در کوتاه‏مدت سودی برای ایران در پی نداشت 
چراکه در جریان اشغال ایران در سال 1320 نه‏تنها این 
سه کشور در قبال اشغال ایران واکنشی نداشتند حتی 
عراق پایگاه‏های نظامی خــود را در اختیار بریتانیا قرار 
داد. هرچند می‏توان در نظر گرفت که این ســه کشــور 
توانایی دفــاع از ایران در قبال متفقین را نداشــتند اما 
وابســتگی سیاسی آنان به بریتانیا نیز در این امر بی‏ثمر 
نبود. در واقع در آن دوره هیچ‏یک از کشــورهای منطقه 
توانایی مقابله و ایستادگی در قبال تصمیمات بریتانیا را 
نداشــتند و بلکه به لحاظ سیاسی نیز وابسته به بریتانیا 
بودند. با این حال این پیمان اساس روابط ایران و عراق 

و ترکیه و افغانستان شد. 
در دوران ســمیعی موضــوع بحرین و جزایــر ایرانی 
خلیج‏فــارس نیز که در اشــغال بریتانیا بــود مورد توجه 
قرار گرفت و شــخصیت‏های علمی چــون عباس اقبال 
مامور پژوهش در این زمینه شــدند. بر همین اساس اثر 
ارزشــمند »مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و ســواحل 
خلیج‏فارس«، در سال 1316 توسط »مطبعهه مجلس« 
چاپ شــد و مجدد در سال 1328 با اصلاحاتش تجدید 
چاپ شــد. اقبال در مقدمه كتاب می‏نویسد: »در سال 
1315 شمســی كــه نگارنــده در پاریس مقیــم بودم با 
مرحــوم مدبرالدوله ســمیعی، وزیر امــور خارجه ایران 
در آن زمــان مامور شــدم كــه در باب جزایر و ســواحل 
خلیج‏فارس مخصوصاً جزایر بحرین مطالعاتی از لحاظ 
تاریخی و جغرافیایی بنمایم و ســوابق ارتباط این جزایر 
را بــا ایران و تعلقی كه آن نواحی همیشــه به‏مملكت ما 

داشته و دارد، حتی‏الامكان روشن كنم.«
تهیه و انتشــار این اثر نیز نشان می‏دهد که ماموریت 
اصلی ســمیعی در وزارت امــور خارجه پیگیری و حل و 
فصل مســائل دیپلماتیــک ایران و همســایگانش بوده 
اســت. ســمیعی در اوج فعالیت‏هایش دچــار بیماری 
شد و در برلن درگذشــت. عبدالحسین مسعود انصاری 
دیپلمــات ارشــد ایرانــی در کتــاب »زندگانــی من« در 
خصــوص مــرگ ســمیعی می‏گویــد: »واقعــه خیلــی 
تأســف‏آوری که در زمان ریاست تشــریفات من رخ داد، 
مرگ نابهنگام مرحوم سمیعی وزیر خارجه وقت بود. بر 
اثر عارضه ســرماخوردگی گــوش وی چرک کرد و تحت 
عمــل جراحی قــرار گرفت؛ امــا چرک گــوش به خون 
ســرایت کرده بود... یک هفته بعــد بر اثر همین عارضه 

درگذشت.«

ادیب‏السلطنه و دولت در تبعید مهاجرین �
حسین ســمیعی ادیب‏السلطنه در ســال ۱۲۵۵ در 
رشت به دنیا آمد. پدرش میرزاحسن‏خان ادیب‏السلطنه 

از خانــدان ســمیعی گیــان و اعضای دیوانــی بود که 
مدت‏ها پیشکاری حاکم کرمانشــاه امیرافخم همدانی 
را برعهده داشــت. میرزاحسین‏خان ســمیعی در سال 
عثمانــی  اداره  در  و  شــد  خارجــه  وزارت  وارد   ۱۲۷۴
مشــغول بــه کار گردیــد و مــدت پانــزده ســال در آن 
وزارتخانــه در ســمت‏های مختلــف انجــام وظیفه کرد. 
مدتــی نیــز ریاســت اداره دول غیرهمجــوار را برعهده 
داشــت. در ســال ۱۲۸۹ به وزارت داخله منتقل شــد و 
به ســمت مدیرکل آن وزارتخانه مشــغول کار شد و پس 
از چندی معاون آن وزارتخانه شــد. در اواخر دوره ســوم 
مجلس شــورای ملی به نمایندگی از رشت وارد مجلس 
و عضو فراکســیون دموکرات شد. در همین دوره پدرش 
درگذشت و لقب ادیب‏السلطنه به او رسید. عمر مجلس 
ســوم زیاد دوام نیافت زیرا دامنــه جنگ بین‏المللی اول 
به شــرق نیز رسید و ایران هم که بی‏طرفی خود را اعلام 
کرده بود، مورد تجاوز قرار گرفت و اشــغال شد. مجلس 
ســوم تصمیم به مهاجرت گرفت، ادیب‏الســلطنه نیز از 
مهاجرینی بود که ابتدا به قم و بعد به کرمانشــاه رفتند 
و دولت موقتی به سرپرستی رضاقلی‏خان نظام‏السلطنه 
تشــکیل دادند. ادیب‏الســلطنه در آن دولــت به وزارت 
داخله رسید. مهاجرین سپس به عثمانی رفتند و مدتی 
در آن کشــور اقامت کردند. سمیعی ســرانجام به حلب 
رفت و مدتی در آن دیار اقامت داشــت. در سال ۱۲۹۶ 
خورشیدی با ســایر مهاجرین به ایران بازگشت و دور از 
کارهای سیاســی به مطالعه در ادبیات فارســی و زبان و 
متون عربی پرداخت و به تشــکیل انجمن ادبی مبادرت 
کرد. در کابینه فتح‏الله‏خان اکبر سپهدار رشتی معاونت 
نخســت‏وزیر را برعهده گرفــت و از طــرف دولت مأمور 
مذاکره با ســران کودتا شــد ولی در کرج توقیف شــد و 
نتوانست مأموریت خود را انجام دهد. در خرداد ۱۳۰۰ 
در کابینه احمد قوام‏الســلطنه، وزارت تجــارت و فوائد 
عامه به عهده او قرار گرفت و تا مهر همان ســال بر ســر 
کار بود. در دوم بهمن همان ســال بار دیگر برای تصدی 
همیــن وزارتخانه اما این بــار در دولت مشــیرالدوله به 
مجلس معرفی شــد که تا اردیبهشت سال بعد که دولت 
مشــیرالدوله بر سر کار بود، در این سمت باقی ماند. در 
۲۵ بهمن ۱۳۰۱ که کابینه به ریاست مستوفی تشکیل 
شد، شغل سمیعی، سرپرستی وزارت داخله بود تا اینکه 

این کابینه در ۲۱ خرداد ۱۳۰۲ کنار رفت.
در دوم خرداد ۱۳۰۳ ســردار ســپه ادیب‏السلطنه را 
به‏عنوان معاون خود و در هشــتم شهریور به‏عنوان وزیر 
عدلیه به مجلس معرفی کرد. همان‏گونه که مشیرالدوله 
سه ســال پیشــتر برای پیشــبرد اصلاحات در عدلیه از 
مجلس اختیاراتی خواســت تا به مدت شــش ماه لوایح 
وزارت عدلیــه تنهــا بــا تصویــب در کمیســیون قانونی 
شــود و قابلیت اجرایی پیدا کند، سردارسپه نیز همین 
اختیارات را امــا تا پایان دوره قانونگــذاری برای عدلیه 
خواســت. درخواست را معاون ادیب‏الســلطنه در دهم 
آبــان ۱۳۰۳ بــه مجلس برد و با مخالفــت زیادی روبه‏رو 
شــد. به پیشــنهاد سیدحســن مدرس این لایحه با این 
قیــد به تصویب رســید که لوایــح وزارت عدلیــه پس از 
طرح در کمیســیون به اطلاع همه نمایندگان هم برسد 
تا در مدتی که کمیسیون تعیین می‏کند، پیشنهادهای 
خودشــان را بدهنــد و ســپس در کمیســیون بــه رأی 

گذاشته شود.
مرداد ســال بعد، ســردار سپه، ســمیعی را از وزارت 
عدلیه برداشت. پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید و 
در زمســتان ۱۳۰۴ حکومت نظامی پایتخت را لغو کرد، 
ســمیعی را حاکم تهــران کرد تا یازدهم خــرداد ۱۳۰۶ 
کــه او در کابینه مخبرالســلطنه هدایت عهده‏دار وزارت 
داخله شــد. با ترمیــم کابینه نیز همچنــان وزیر داخله 
ماند تا در ســال ۱۳۰۸ به اســتانداری آذربایجان رفت. 
اقدام مهم او در دوران وزارت داخله، اجباری کردن اخذ 
شناســنامه در ایران بود که با به تصویب رساندن قانون 
ســجل احوال در ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ در مجلس شــورای 
ملی، آغاز شد. صدور شناسنامه در ایران از سال ۱۲۹۹ 
آغاز شــده اما اجباری نبود و خــودداری از دریافت آن، 
مجازاتی نداشت. در سال ۱۳۱۱ پس از عزل و بازداشت 
تیمورتاش که عنوان وزیر دربار منســوخ شــد، به دربار 
رفــت و عملًا وظایف وزیر دربار را انجام می‏داد تا ســال 
۱۳۱۸ که جم به وزارت دربار تعیین شــد. ســمیعی در 
خلال خدمت در دربار، ریاســت ســازمان پیشــاهنگی 
را نیــز برعهده گرفت و در ســال ۱۳۱۴ پس از تشــکیل 

فرهنگستان اول، به نیابت رئیس آن تعیین شد.
در ســال ۱۳۱۹ ادیب‏الســلطنه ســمیعی با ســمت 
ســفیرکبیر ایــران به افغانســتان رفت و قریب دو ســال 
در این ســمت باقی ماند. پس از بازگشــت، به ریاســت 
فرهنگستان رســید. در ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ به‏عنوان وزیر 
مشاور کابینه ســهیلی و در نوزدهم تیر ۱۳۲۲ به‏عنوان 
وزیر کشــور به مجلس معرفی شد ولی فقط مدتی کوتاه 
در این ســمت باقی ماند و در شــهریورماه استعفا داد. 
در آن ســال مجدداً به دربار رفت و به ریاســت تشریفات 
منصوب شد. ادیب‏السلطنه در سال ۱۳۲۸ در انتخابات 
دوره اول ســنا، به ســناتوری گیلان رســید و در همین 

سمت در سال ۱۳۳۲ در سن ۷۷ سالگی درگذشت. 


